
علیرضا شــجاع نوری در این مصاحبــه از برنامه های 
بلندمدت این جشنواره می گوید و معتقد است مسیر 
این جشنواره رو به سوی نور دارد. در ادامه گفت وگو 

با او را می خوانید. 

 جشنواره امســال را نسبت به ســال گذشته  �
چطور دیدید؟ 

سال گذشته تا روز پیش از جشنواره هنوز داشتیم 
جدول نمایش فیلم ها را می بســتیم اما امسال خیلی 
زودتر برنامه ریزی ها انجام شد، پس طبیعتا تمهیدات 
بهتــری اندیشــیدیم. امســال میهمانــان مربوط به 
فیلم هایمان خیلی بیشــتر از ســال گذشته بود. سال 
گذشــته میهمان مربوط به فیلم ها خیلی کم داشتیم 
چون تا دقیقه ۹۰ داشــتیم فیلــم انتخاب می کردیم 
و وقتی تــا دقیقــه ۹۰ داری فیلم انتخــاب می کنی 
که دیگر امــکان دعوت میهمان نیســت. این یکی از 
مزیت های مهم جشــنواره امسال نسبت به جشنواره 

سال گذشته بود. 
 در جشنواره امسال فیلم از کارگردان مطرحی  �

مثل کیم کی دوک داشتید. چرا او را برای حضور در 
جشنواره دعوت نکردید؟ 

اتفاقا او را دعوت کردیم منتها مشــغول ســاخت 
فیلم بود و نتوانست بیاید. 

 چرا اغلب کارگردان های مطرح به جشــنواره  �

فجر نمی آیند؟ 
برای حضور کسانی که برنامه هایشان را تا دو سال 
فیکس کرده انــد، نمی توان کاری کــرد. مثلا خاطرم 
هست ســال ها قبل می خواستم آنجلوپلوس را براي 
جشــنواره دعوت کنم و او همیشه سر یک کاری بود 
و هیچ وقــت نمی توانســتم بگویم دو ســال دیگر بیا 
چون نمی دانستم دو ســال بعد چه اتفاقی می افتد! 
تــا زمانی که نمی دانیــم جشــنواره دوره بعد برگزار 
می شــود یا نه، و اگر برگزار شــود چه شرایطی دارد، 

نمی توانیم میهمان هایی از این دست داشته باشیم. 
 مثلا امســال از چه کســانی دعوت کردید که  �

بیایند و نتوانستند یا نپذیرفتند؟ 
واقعیــت این اســت که من 
در جریان ریز جزئیات و اســامی 
دعوت هــا نیســتم ولــی تعداد 
بــود. مخصوصا  زیــاد  خیلــی 
دعوت  که  مشــهوری  اشخاص 
کردیــم زیــاد بودنــد. بعضــی 
میهمان هــا ملاحظــات ویزایی 
داشــتند و نهایتا حضور عده ای 

میسر نشد. 
برای  � برنامــه ای  هیــچ   

مطرح  چهره هــای  حضــور 
دوره های  در  جهان  سینمای 

آینده وجود دارد یا این مشکل تا ابد ادامه خواهد 
یافت؟ 

هیچ معلوم نیســت که بعدا چه می شــود. چون 
الان که من با شــما مصاحبه می کنم شرایط یک جور 
است، اگر ۱۰ سال پیش مصاحبه می کردم شرایط یک 
جور بود و پیش از ۱۱ سپتامبر هم جور دیگر! بنابراین 
نمی توان از حالا گفت آینده چه می شود چون سرعت 
تحــولات و تغییرات در جهان خیلی زیاد اســت و ما 
هم بخشــی از جهان هستیم پس نمی توانیم آنچنان 

درازمدت برنامه ریزی کنیم. 
 با این اوصاف چشم اندازی که پیشِ رو دارید،  �

چیست؟ 
چشــم انداز ما این است که 
رو به سوی نور داریم و در جاده 
حرکت می کنیم. ممکن اســت 
در مســیرمان جاهایــی توقف 
کنیم یا جاهایی پیچ هایی داشته 
باشیم اما مسیر نهایی مان جای 
تعریف  نهایتا  و  اســت  روشنی 
ســینمای اندیشــمند و انسانی 
را جهانی  و مهربان خودمــان 

می کنیم. 
 و در ایــن چشــم انداز  �

روزی را می بینید که جشــنواره 

جهانــی فجر هم به جایگاه جشــنواره های مطرح 
هم قاره اش مثل پوسان و آسیا-پاسیفیک برسد؟ 

مــا جشــنواره ای مثــل هیــچ جشــنواره دیگری 
نخواهیم شــد. این را من مطمئنم. چون سینمایمان 
هم مثل هیچ سینمای دیگری نیست، فرهنگمان هم 
مثل هیچ فرهنگ دیگری نیســت، و این تفاوت اتفاقا 
به ما انــرژی می دهد. ما داریم نهالــی می کاریم که 
میوه اش شــبیه هیچ میوه دیگری نیست. ما قطعا به 
این سمت خواهیم رفت که یک جشنواره بسیار مورد 
توجه در جهان باشیم. حالا ممکن است در منطقه و 
قاره خودمان هم توجه بسیاری جلب کنیم اما درباره 
اینکه در جهان مطرح خواهیم شــد، تقریبا مطمئنم 
منتها شرطش این اســت که جشنواره مان از فرهنگ 
ملی خودمان تغذیه شــود و ریشــه های این نهال در 
خاک خودمان باشــد. اگــر ریشــه هایش در فرهنگ 
خودمان باشــد، سایه اش در سراســر جهان گسترده 

خواهد شد. 
 این اطمینان شما درباره مورد توجه قرارگرفتن  �

این جشنواره از کجا می آید؟ 
چون مــا یک عده ایم که با اشــتیاق در این راهیم 
و هیچ چیز نمی تواند از مســیری کــه در پیش داریم 
برکنارمان کند. ما مثل شــب پره ها در پی نوریم، پس 
مسیرمان مشخص است و مقصدمان هم همین طور. 
بــه همیــن خاطر می گویم کــه ما به جای درســتی 
می رویــم. از طرفی برخی رســانه ها و افرادی که به 
ما انتقاد می کنند، به مــا این اطمینان را می دهند که 
مسیرمان درست اســت! هرچه گونه به خصوصی از 
نقدها بیشــتر می شــود، ما اطمینان پیدا می کنیم که 
دقیقا داریم در مسیر عزت مردم ایران قدم برمی داریم. 

گفت وگو با علیرضا شجاع نوری
جشنواره، محل تلاقى استعداد و سرمایه
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گفت وگو

گفت وگو با مهدی صباغ زاده درباره فیلم «خانه کاغذی»
تصویر  روزنامه نگار  ایرانی بر  پرده سینما

 «خانه کاغذی» تا حدی فضا و حال وهوای«خانه خلوت» را  �
یادآوری می کرد، آیا این شباهت تعمدی بود یا خیر؟ 

بله، دوســت داشتم که بار دیگر فیلمی در آن حال وهوا بسازم. 
حقیقت این اســت که فیلم نامه ای داشــتم که از زمان نگارشش 
ســه، چهار سال می گذشــت و همان طور که اشــاره کردید سعی 
داشتم به حال وهوای «خانه خلوت» نزدیک باشد و شباهت هایی 
به آن فیلم داشــته باشد اما قطعا با نگاهی تازه تر و حرف هایی که 
بیانگر شرایط حال حاضر باشــد. قطعا برای به روزکردن فیلم نامه 
بــه دوســتان فیلم نامه نویس نیاز بود و در نهایــت آقایان نقیبی و 
مســعودی فیلم نامه را به شــکلی کــه می بینید نوشــتند و برای 

ساخت آماده شد. 
 قطعا نگارش فیلم نامه گروهی شــرایط و ویژگی های خاص  �

خودش را دارد، چقدر زمان صرف نگارش فیلم نامه شد؟ 
ایــده اصلــی برای من بــود و بــرای اضافه شــدن جزئیاتی که 
می توانســت کیفیت اثر را بهتر کند آقایان نقیبی و مسعودی به کار 
اضافه شــدند، زحمت زیادی برای نگارش فیلم نامه کشــیده شد و 

خوشحالم که نتیجه برای همه قابل تأمل و خوب بود. 
 «خانه کاغذی» با درون مایه سیاسی-اجتماعی ساخته شده  �

و طبعا پرداختن به چنین موضوعی کار ســاده ای نیست، تا چه 
حد فیلم در مرحله پیش از ساخت با ممیزی روبه رو  و فیلم نامه 

دچار جرح و تعدیل شد؟ 
در مرحلــه گرفتن پروانه ســاخت با مشــکل خاصی مواجه 
نشــدیم و حتی نظر دوســتان این بود که فیلم ظرفیت پرداختن 
بــه مباحثی تند تر از چیزی که در فیلم می بینیم را دارد و می توان 
برخی موارد را صریح تر مطرح کرد. ســاخت فیلم کاری گروهی 
اســت و طبعا گروه نویســندگان فیلم نامه هم با دقت فیلم نامه 
را نوشــتند. تمــام تلاش ما این بــود که موضوع مــورد بحث و 
مطرح شــده در فیلم با شــرایط حال حاضر جامعه ما مطابقت 
داشــته باشــد و به نوعی برای مخاطب ملموس و باورپذیر باشد 
و بنابرایــن در فیلم می بینید که درحال حاضر مفاســد اقتصادی 
یکــی از اتفاقات پررنگ جامعه ماســت کــه هرچند وقت یک بار 
ســروصدای زیادی به پا می کنــد و به نظر من وظیفه فیلم ســاز 
این اســت که در مورد اتفاقات پیرامونش حساس باشد و آنها را 

درست رصد کند و به تصویر بکشد. 
 البته انتقادهایی هم نســبت به فیلم شما شنیده می شود که  �

برخی معتقدند فیلم تا حدی دچار شعارزدگی است، چقدر این 
نقد را می پذیرید؟ 

اتفاقا «خانه کاغذی» فیلمی اســت که شــعار نمی دهد. در این 
فیلم نویســنده ای تصویر شده است که شرایط و ویژگی های خاص 
خودش را دارد. آیا وقتی نویســنده دست به قلم می برد و موضوع 
مهمی را مطرح می کند نامش شعار می شود؟ من با این نقد موافق 
نیستم و فکر می کنم فیلم ما به هیچ وجه دچار شعارزدگی نیست. 

 البته شاید بیشتر به دلیل پرداختن به شخصیت روزنامه نگار  �
کمی این نقد پررنگ تر می شود چراکه این شخصیت در بسیاری 
از فیلم ها به اشکال مختلف ترسیم شده است و بسیاری معتقدند  

شاید نتوان روزنامه نگار ایرانی را در بسیاری از فیلم ها دید. 
به نظر مــن باز هم نمی تــوان از این جهت فیلم را شــعارزده 
تلقی کرد. واقعیتی است که شما درگیرش هستید. همیشه هستند 
اشــخاصی که دغدغه موضوعات و مشکلات اطرافشان را دارند و 
مدام به آنهــا فکر می کنند، روزنامه نگارانی که قلمشــان را در راه 
درســت و منطقی به کار می برند. قطعا خطراتی هم برای آنها به 
همراه داشته است. نمی توان همه را در دسته آدم هایی دانست که 
از راه درســت و سالم زندگی می کنند و دراین میان دسته دیگری نیز 
هستند و شاید به نوعی «خانه کاغذی» این موضع را به نویسندگان 

جوان یادآوری می کند که تعهداتشان را حفظ کنند. 
 از انتخاب پرویز پرستویی برای نقش اصلی این فیلم صحبت  �

کنیم، این انتخاب چطور شکل گرفت؟ 
طبعا سال ها قبل خسرو شکیبایی برای ایفای این نقش مدنظرم 
بود و همیشــه به او فکر می کردم. ولی خب قسمت نبود و قسمت 
شد که در این فیلم با آقای پرستویی همکاری کنم و خوشحالم  در 
این فیلم همکاری خوبی داشتیم. خوشبختانه زمانی که فیلم نامه 
را خواندنــد رضایت داشــتند و فیلم نامه مورد تأییدشــان بود. در 
نهایت تلاش کردم در اجرا هم حس وحالی که باید لحاظ شــود و 

نگاه خودم را داشتم. 
 فیلم به بخش ملی جشنواره فیلم فجر راه پیدا نکرد، اما شما  �

هم خیلی معترض نبودید. 
بلــه به هرحال وقتی در جشــنواره فیلم فجر شــرکت می کنید 
بایــد قواعــد و قوانین آن را در نظر گرفت. به نظرم شــکایت  یا جو 
درست کردن برای فیلم در آن شرایط به صلاح نبود و خب جمعی 
تشخیص داده بودند که فیلم نباید در جشنواره شرکت داشته باشد. 
وقتی فیلم های جشنواره را دیدیم بسیاری معتقد بودند  جای خانه 
کاغذی در جشــنواره خالی اســت. هنوز هم نمی دانم چرا فیلم از 
جشــنواره کنار گذاشــته شــد. شــاید ملاحظاتی وجود داشت. اما 
خوشحالم که رضا میرکریمی این شجاعت را داشت و فیلم را برای 

حضور در جشنواره جهانی فجر انتخاب کرد.
 نظرات مردم درباره فیلم چیست؟  �

خوشــبختانه نظر مردم درباره فیلم خوب بود و استقبال خوبی 
از فیلم شد. 

نقد

میان واقعیت و آرمان 

 «تونــی اردمن» فیلم متوســطی 
ا ســت؛ آن هم بــه چند دلیــل صرفا 
ســینمایی. ابتدا به این دلیل که لحن 
فیلــم همه جا همســو بــا محتوایی 
کــه برگزیــده عمــل نمی کنــد و این 
تغییــر و تغیر را نمی توان به حســاب 
زیبایی شناســی روایت گذاشــت. ریتم 
فوق العاده دقیق یک سوم ابتدایی فیلم 
(یا اگر بخواهیم کمی کلاســیک حرف 
بزنیم؛ سراســر پرده اول روایت) قابل 
مقایســه با ریتم نسنجیده مابقی فیلم 
نیســت و به بیان دیگر فیلم ساز، خود 
به قاعده ای که در ابتدا چیده، پشــت 
می کند. تا پیش از ورود مجدد وینفرید 
به صحنه در قالب شــخصیت مبدل 
تونی، درون مایه تضاد رفتار وینفرید با 
جهان اطرافش باعث چفت و بســت 
صحنه ها شــده اســت؛ خیلی ســاده 
وینفرید می خواهــد از جزئیات جهان 
ســرمایه باوری که زندگــی دخترش را 
احاطه کرده ســر دربیاورد و در مقابل 
اینــس همه هدفــش این اســت که 
به صورتی هم زمان هم فضای کارش 
را داشته باشد و هم میزبانی معقولی 
از پدری که نقطه مقابل این فضاست؛ 
تلاش های اینس برای هم آواکردن این 
دو فضا، نتیجــه نمی دهد و در نهایت 
مجبور می شــود یکی را به نفع دیگری 
پس بزند؛ اخــراج پدری دلقک مآب از 
مدینه فاضله ای که دختر را از همه سو 
ارج می نهد؛ اگرچه که این همنشینی 
موقت چندان هم بی ضرر نبوده است؛ 
پای لنگان و چشــم گریــان اینس، به 
هنگام بدرقــه پدر از فاصله ای بعید - 
روی تراس اتاقی در طبقه شــاید دهم 
یک هتل - دســتاورد این  همنشــینی 
نامتجانس است یا شاید نتیجه تلاشی 
دو  آن  بــرای هم آواکــردن   محــدود 
فضا؛ یــک غایت منطقی برای پیرنگی 
واقع گرا. ســقوط ســیر صعودی فیلم 
دقیقا بعد از این صحنه شروع می شود؛ 
از همان جایــی که اینس تلاش دارد تا 
با بیرون کشــیدن خون دلمه بسته زیر 
ناخن شست پایش، در جلسه پیشِ رو 
لنگان ظاهر نشــود - آیا تلاشــی برای 
فراموشــی نتیجه هم آواشدن با پدر؟ 
شــاید، اما فعلا به معنای این صحنه 
نیازی نیســت، بلکه اجرای سینمایی 
آن مدنظر اســت. خون دلمه بســته با 
فشار دست اینس نه رو به جلو، که در 
یک حرکت دورانی به عقب برگشته و 
روی پیراهن کار اینس پاشیده می شود! 
عواقب بی توجهی غیر انســانی اینس 
به پدرش؟ بله؛ معنای صحنه همین 
اســت و ایراد کار فیلم ساز نیز همین. 
اگــر با فیلمی مبتنی بــر واقعیت های 
جهــان اطراف مــان طرفیــم پس این 
جهــت  تکنیــکال  شــعبده بازی های 
جاانداختــن معنایــی دلبخــواه دیگر 
چیســت؟ در واقع فیلــم اده هر کجا 
در موازاتی معقول با واقعیت حرکت 
می کند قابل تحمل اســت اما هر کجا 
که این قاعــده را دور می زند - همانند 
ورودهای نابهنگام تونی به جمع های 
کاری و دوســتانه اینــس (آدرس این 
اماکــن را از کجــا پیــدا می کنــد؟) یا 
اســتقبال غیرمعقول آن زن رومانیایی 
از تونی و دختــرش (در غیاب تعجب 
اهالی پرتعداد خانه)، غیرقابل تحمل 
می شــود. واقعیت این است که مارن 
اده تصمیم گرفتــه از جایی وینفرید را 
در قالب شــخصیت تونی به فیلم باز 
گردانــد اما در غیاب آن نکته ســنجی 
و ظرافتی که اوایل کار از خود نشــان 
داده اســت. ازاین رو دیگر نه با درامی 
واقع گرا که صرفا با صحنه هایی واجد 
معنــا طرفیم. یعنی هرچقــدر که در 
یک ســوم ابتدایی کار با درام طرفیم و 
معانی ضمنی، در ادامه، معانی آشکار 
در غیــاب هرگونــه درام، تنها عناصر 
پیش رونده  - و نــه پیش برنده - فیلم 
به حساب می آیند. از طرفی واقعا چه 
نیازی هســت که وینفریــد را در قالب 
تونی به فیلــم بازگردانــد؟ برای نقد 
تضادهای  یعنی  متأخر؟  سرمایه داری 
رفتاری وینفرید با اینس و فضای کار او 
- در همان یک سوم ابتدایی فیلم کافی 
نیســت؟ برای نقد این فضا مگر حتما 
باید بــر آن فائق آمد؟ آن هم در متنی 
واقع گــرا که موقعیت هــای کمیکش 
را از تضــاد رفتاری عضوی ناهماهنگ 
می گیرد؟ شاید شکست تراژیک انسان 
در برابــر این فضا، بهتر از هر نتیجه ای 

می توانست به ریشخندش بگیرد. 
ادامه در صفحه ۱۴

کمــال تبریزی فیلم ســاز را همه می شناســیم. اما بد نیســت با کمــال تبریزیِ 
انتخاب کننده فیلم هم آشنا شویم. درست روز بعد از پایان دومین دوره جشنواره 
جهانی فیلم فجر، رضا میرکریمی به تبریزی مأموریت داد تا فیلم های ســینمای 
شرق دور را رصد کند. تبریزی هم به دلیل دعوت جشنواره های آسیایی، در فرصت 
مناسب سینمای کره را رصد کرد. هرچند  به قول خودش هنوز متخصص سینمای 
کره نشــده! اما آن قدر فیلم کره ای دیده که بتواند درباره سینمای امروز کره جنوبی 
میزگرد برگزار کند. نکته جالب در انتخاب فیلم های سومین دوره جشنواره جهانی 
فجر این بود که ســایتی برای انتخاب کنندگان فیلم ها طراحی شد که با دریافت 
کد کاربری و گذرواژه به شــکل آنلاین درباره فیلم ها در آن ســایت می نوشتند و 
اظهارنظــر می کردند و بعد فیلم ها رتبه بندی می شــد و از هر کجــای دنیا با دبیر 
جشنواره در ارتباط بودند. نکته ای که اظهارنظر درباره فیلم ها را دقیق تر می کرد. 
علاوه بر این تبریزی، یکی از داوران بخش سینمای آسیای این دوره جشنواره هم 

بود. به بهانه حضورش در برگزاری جشنواره با او گفت وگو کردیم که می خوانید: 

 به عنوان فیلم ساز در دوران برگزاری جشنواره مشغول چه کاری هستید؟  �
در هیئت داوری بخش آسیایی هستم. 

 به طورکلی نگاه داوران این بخش به ســینمای ایران و به جشنواره چگونه  �
بود؟ این جشنواره را محلی، منطقه ای یا جهانی می دیدند؟ 

ما پنج داور بودیم که از کشورهای آذربایجان (شوروی سابق)، ترکیه، تونس، 
قزاقســتان و ایران آمدیم. به طورکلی در پاسخ به سؤال شما باید بگویم  به نظرم 
ســینمای ایران به نقطه ای رســیده که بدون اغراق بعد جهانی پیدا کرده است. 
به ویــژه با توجه به اتفاقاتی که اخیرا برای ســینما افتاده نظیر حضور مؤثر آقای 
فرهــادی در عرصه جهانی و گرفتن دو جایزه اســکار که به نظرم نتیجه فعالیت 
سالیان سینمای ایران بوده تا اینکه به چنین نقطه ای رسیده که جای خوشحالی 
دارد و البته نویدبخش مؤثر و جدی بودن ســینمای ایران در سطح جهان است. 
جوایزی که به دســت آقای فرهادی  رسید از جمله جشنواره کن و اسکار و دیگر 

جوایز واقعا برای همه سینمای ایران است. 
  البته آقای فرهادی هم همیشه در اظهارنظرات رسانه ای خود همین نکته  �

را بیان می کند و خود را وامدار بزرگان سینمای ایران می داند. 
واقعا همین طور اســت. خوشبختانه توجه دنیا به سینمای ایران جلب شده. 
وقتی یک فیلم ایرانی میان آن همه رقیبان جدی از تمام دنیا برجســته و موفق 
می شود، موضوع کمی نیست. حتی دست کم در قاره آسیا همه می دانند که ایران 
در مقایسه با کشورهای دیگر حرف اول را می زند. بنابراین نگاهی که به سینمای 
ایران دارند کاملا احترام آمیز اســت و از بازخوردها و نوع گویش و نگاه شــان به 
فیلم ها کاملا هویداست. معتقدم می دانند و متوجه هستند که به سابقه سینمای 
ایران، اگر از زاویه پیش کسوتی نگاه کنیم در عرصه بین المللی، بر همه کشورهای 

آسیایی مقدم است. 
 اما در آسیا، چین هم موفقیت های بین المللی کسب کرده؟  �

حتی اگر ســینمای چین را هم در نظر بگیریم. باز هم در کشــورهای آسیایی 
ســابقه بیشتری دارد. بااین حال زمانی که ســینمای ایران جوایز مهم بین المللی 
دریافــت می کرد، ســینمای چین چنیــن موقعیتــی را نداشــت. موفقیت های 

بین المللی اش بعد از ســینمای ایران بود. بنابراین وجود ریشــه عمیق فرهنگی، 
ترسیم موقعیت انسانی و مفهومی در فیلم های ایرانی باعث شده که همه دنیا به 
موفقیت سینمای ایران اذعان کنند و قبول دارند  سینمای ایران از عمقی برخوردار 
است که کشورهای دیگر هنوز به این شکل نتوانسته اند به آن دست یابند. بنابراین 
احتــرام ویژه ای در مواجهه داوران خارجی با ســینمای ایران کاملا حس و درک 
می شــود و این امر مربوط به فعالیت همه سینمای ایران در طول سالیان به ویژه 
بعد از انقلاب اسلامی است. چون قبل از انقلاب هرچند سینماگران فهیم داشتیم 
ولی توجه دنیا به ایران محدود بود. ولی امروز هر فیلم  ایرانی از ژانرهای مختلف 
در جشــنواره ها شرکت می کند و اغلب موفق هم هستند. پس این چیزی نیست 

که از چشم داوران دور بماند. 
 سینمای کره را چطور دیدید؟ به نظر می رسد صنعت سینمای کره پیشرفت  �

کرده است. نظرتان چیست؟ 
سینمای کره پیشرفت عجیب وغریبی کرده. 

 از نظر تکنولوژی؟  �
بلــه. از لحــاظ تکنولــوژی نکته ای وجــود دارد که در صحبتمــان با خانم 
بنی اعتماد در کارگاه آموزشی ایشان مطرح کردیم که سینمای اغلب کشورهای 
آسیایی شرق دور چنین ویژگی ای دارند. سینمای کره اولا توانسته سبد سینمایش 
را از ژانرهای مختلف در بهترین شکل ممکن پر کند. یعنی وقتی وارد سالن های 
ســینمایش می شــوید، می بینید هیچ کدام از فیلم هایش شــبیه به هم نیست 
و تنوع ژانر دارند. از وحشــت، اجتماعی، روشــنفکری گرفتــه تا هنری، تجربی، 
بیگ پروداکشن و... شاهد هستید که تبدیل به صنعت شده و نیاز جامعه را درک 
می کند. به همین دلیل ســعی می کند ژانرهای مختلف را تولید کند. از این بابت 
واقعا باید به کره ای ها تبریک گفت. چون در چند ســال گذشــته ســینمای کره 
این طور نبود و فیلم ها به ژانرهای مشخص و معین محدود می شد. سال گذشته 
همراه آقای میرکریمی به «جشــنواره بوســان» رفته بودیم. در آنجا با امکاناتی 
مواجه شدیم که از نظر نمایش و زیرساخت های سینمایی که ایجاد کرده بودند 
فوق العاده و قابل توجه بود. ما از طریق شرکتی کره ای سالن های سینما را دیدیم 

که کاملا استاندارد و به روز بودند. 
 یعنی زیرساخت هایشان هم مثل سینمایشان کاملا پیشرفت کرده؟  �

بله. بنابراین فکر می کنم سینمای کره در مدت زمان کوتاهی می تواند حداقل 
به لحاظ تجارت سینمایی خیلی رشد کند  کمااینکه در زمینه های برپایی جشنواره 

و حضور فیلم هایش در جشنواره های سینمایی رشد کرده است. 
 به نظر شما دلیل این رشد چیست؟  �

 بــه نظرم یکی از دلایل مهم جلوه ســینمای کره مدیون جشــنواره معروف 
بوســان اســت که به آن عنوان «کن آســیایی» اطلاق می کنند. چون در سواحل 
شــهر بوسان برگزار می شود و انگار شهر ساحلی کن را در مقیاس کوچک تری در 
آنجا مشــاهده می کنید. به نظر می رسد ســینمای کره با این روش حتما در آینده 
موفقیت های چشــمگیری خواهد داشــت. اگر بخش «مرور سینمای کره» را در 
جشنواره شاهد بودید، با همین هدف اجرائی شد. چون هفت فیلم انتخاب شدند 

که هرکدام سلیقه خاصی را هدف قرار  داد. 
 بااین حال آسیب شناسی سینمای کره جنوبی را چگونه دیدید؟  �

به طورکلی در ســینمای شــرق دور، یک نکته حیاتی وجود دارد که اگر به آن 
توجه نکنند به تدریج ویژگی و ماهیت اصلی خودشان را از دست می دهند. اینکه 
به صورت آگاهانه یا ناخودآگاه مدل فیلم سازی و ساختار فیلم هایشان تا حدودی 
شــبیه سینمای هالیوود شده. درصورتی که باید از این قضیه دوری کنند تا بتوانند 

هویت سینمای خودشان را حفظ کنند. 
 نکته ای که سینمای ایران سعی می کند آن را حفظ کند و با فیلم های امثال  �

کیارستمی شناخته شد؟ 
بلــه. اگر به این نکته مهم توجه نکنند آرام آرام هویت اصلی خودشــان را از 
دســت می دهند و زیرمجموعه ســینمای بزرگ تری قرار می گیرنــد و دیگر دیده 

نمی شوند. 
 آیا جشنواره فجر در درازمدت با مدیریت آقای میرکریمی این پتانسیل را  �

دارد که حداقل تبدیل به قطب خاورمیانه شود؟ 
 قطعا این پتانسیل را دارد. اما به این شرط که سیاست های روز و موقعیت های 
متغیر سیاســی در جامعه به صورت سدی در مقابل جشنواره قرار نگیرد. یعنی 
اجازه دهند فرهنگ و هنر از طریق بچه های ســینما و با شــکلی که شروع شده 
ادامه داشــته باشد! دو سال است که این تجربه شروع شــده و باید اجازه دهند 
قدم های بعدی هم برداشته شود و آرام آرام کامل شود. اشکالات برطرف و نقاط 
قوتش تقویت شــود تا به نقطه پایدار برسد. به نظرم اگر کسی که به عنوان وزیر 
ارشــاد در دوره جدید انتخاب می شود این سیســتم را تغییر دهد تمام زحماتی 
که کشیده شــده به باد می رود و دوباره به نقطه صفر می رسیم و درجا می زنیم. 
امیدوارم کســی که به عنوان رئیس سازمان سینمایی یا حتی وزارت ارشاد حضور 
پیدا می کند از هر طیفی که باشد حداقل اجازه دهند این تجربه سخت و گران بها 

که برایش هزینه شده به راحتی از بین نرود. 
 به نظر شما برای انتخاب رئیس جمهور مردم باید به چه کسی رأی دهند؟  �

به نظرم نامزدهایی که تأیید صلاحیت شده اند مشخص است و مردم می دانند 
به چه کســی از میان این شــش نفر باید رأی دهند. به راحتی می توان تشخیص 
داد؛ در شــرایط حساس کنونی، اتفاقاتی که برای کشور رخ داده را با دوره گذشته 
مقایسه کنند و در نهایت با انداختن چرتکه معمولی می فهمند باید به چه کسی 

رأی دهند. 

گفت وگوی «شرق» با  کمال تبریزی 
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